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اینفوگرافیک: گروه خبــــر شهرآرا

اینفــــوشهــــر

نگاهی مختصر به اقدامات شهرداری 
در روزهای سرد دی ماه

آماده باش نیروهای پاکبان

۶۲۰۰ نفر

تعداد خودروهای عملیاتی 

۳۰۰ دستگاه

تعداد افراد کارتن خواب پذیرش شده 

در مراکز شهرداری و دیگر مراکز

۷۰۰ نفر

مشارکت نیروهای فضای 
سبز در خدمات شهری

 نفر۲۲۰۰ نفر

تعداد غذای گرم توزیع شده 
بین مسافران راه آهن

۶۵۰ وعده

تعداد غذای گرم توزیع شده 

 وعده

افزایش ظر فیت خانه سبز

۲۵۰ نفر

ظرفیت فضای اسکان آماده شده 
برای مسافران در راه مانده

۲۰۰۰ نفر

ظرفیت دو سالن تجهیز شده 
شهرداری برای اسکان کارتن خواب ها

۵۰۰۰۰ نفر

�����د�����د! ��

۶ یادداشت

میلاد عرفانپور
 شاعر

اصل مغفول اصل گرایی

دولت ها و حاکمیت ها به امور مختلف و پرشماری 

مــی پــردازنــد. در ایــن بــیــن فقط دولت هایی 

بند  فشان دســت یا اهدا   شوند به می  موفق 

که به جای پراکنده کاری های بیهوده و پرداختن 

به امور فرعی، توان و همت خود را صرف مهم ترین،

اصلی ترین و مؤثرترین امور می کنند.

فرض کنید دولتی، مبلغ مشخصی را به عنوان 

نظر گرفته  بودجه سالیانه حــوزه ادبیات در 

باشد. تأمین زیرساخت ها نیازهای سازمانی،

چاپ و نشر آثار ادبی، آموزش و پرورش شاعران 

نــویــســنــدگــان، تأمین نــیــازهــای معیشتی  و 

اهالی ادبیات، ترویج آثار شاخص و برتر حوزه 

ادبیات، کادرسازی از طریق مؤسسات مردمی 

و خصوصی و برگزاری جشنواره ها و مسابقات،

ــه آن  ــوان ب ــی ت ــه م ــت ک از جــمــلــه امـــوری اس

پرداخت.

ــر سرفصل  ــذار بـــرای ه ــت گ ــاس ــی ایــنــکــه س

چه بودجه ای اختصاص دهد و کدام برنامه ها 

را با ضریب بیشتری حمایت کند، به عمق نگاه 

واقــع  ادبیات بستگی دارد. در  به  و رویکرد او 

هرچه فهم خط مشی گذار از ادبیات عمیق تر 

باشد، احتمال اینکه بودجه ادبیات مصروف 

امور اصلی شود و بیشترین بازده به ارمغان بیاید،

بیشتر خواهد بود و بالعکس هرچه خط مشی گذار 

نسبت کمتری با مسائل عمیق حوزه ادبیات 

داشته باشد، احتمال هدر دادن بودجه در امور 

. مهم تقویت خواهد شد ن  چندا نه    فرعی و

مثال گفتنش خالی از لطف نیست  در همین 

بیشترین بودجه های ادبــی در سال های  که 

گذشته به شوره زارها ریخته است.

توان و هزینه خود  مدیر باید انتخاب کند که 

را صرف چه برنامه ای کند. مدیر برنامه منتخب 

خود را چگونه انتخاب می کند؟

برنامه هایی که بیشترین بروز رسانه ای را دارند،

در اولویت اند؟ برنامه هایی که بیشترین جامعه 

یی  ها   مه ــر می کنند؟ برنا ــی درگ   مخاطب را

که مورد پسند مدیران بالادستی اند؟ برنامه هایی 

که زود بازده اند و مناسب بیلان های نمایشی 

و پرطمطراق اند یا برنامه هایی که حل اصلی ترین 

مسائل را به بهترین شکل و کمترین هزینه دنبال 

می کنند؟

ها  اوقـــات، ملاک  بسیاری از  شوربختانه در 

و شاخص های کاذب و غیر اصولی برنامه های 

هدف را پیش روی مدیران و خط مشی گذاران 

هایی  ایـــن حالت برنامه  ــرار می دهند. در  ق

انتخاب می شوند که درجه اهمیت کمتری دارند 

و برنامه های اصلی مغفول می مانند.

اصل گرایی امروزه یکی از اصول مهم مدیریت 

است. چه در تدبیر امور شخصی و چه در تدبیر 

ــور  ام از  سازمان ها، اگر نتوانیم امور اصلی را 

ــوان محدود خود  ت فرعی جدا کنیم و وقــت و 

را صرف امور اصلی کنیم، محکوم به شکست 

ــود و ممکن اســت بــاوجــود تلاش  خواهیم ب

بازدهی مقبول و مطلوبی نفس گیر نتوانیم به 

 برسیم.
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 حکایت کش دار قبر بابای حکیم صاحب دل

ران قدیـم در یکـی  در روزگا

حلی حکیـم  ی سـا ز شـهرها ا

کـرد  دلـی زندگـی می  صاحب 

کـه کرامـات بسـیار داشـت و 

بسـیار دسـت به خیر و در خانه باز 

و سـفره انداز بـود و مردمـان تـا 

الیـه از خـوان نعمـت او  منتهی 

منـد و برخـوردار بودنـد. بهره 

روزی شـخصی بـه نـزد حکیـم 

صاحـب دل رفـت و گفـت: ای 

حکیـم صاحـب دل، سـخنی دارم. حکیم 

صاحب دل گفت: بگوی. ناگهان شخص 

به گریه افتاد. حکیم گفت: چه شـد، ای 

شخص؟ شخص از شدت گریه نتوانست 

پاسـخی بدهـد.

 حکیـم گفـت: گریه هایـت را بکـن، وقتی 

سبک شدی سخن بگوی. شخص هرچه 

گریه کرد سـبک نشـد و نتوانسـت سـخن 

بگویـد. حکیـم کـه حوصلـه اش سر رفتـه 

بـود، رئیـس دفـترش را صـدا کـرد و گفت:

ایـن شـخص را بـبر و هروقـت گریه هایش 

تمـام شـد بیـاور تـا سـخنش را بشـنوم.

در ایـن هنـگام گریـه شـخص تمـام شـد 

و گفـت: می گویـم، می گویـم. حکیـم 

گفت: بگوی. شـخص گفت: من تا هفته 

پیـش نابینـا بودم امـا هفته پیش به زیارت 

قـبر پـدر شـما رفتـم و او مـرا شـفا داد و 

اکنـون می بینـم. حکیـم بلافاصله گفت:

ایـن مـرد را ببریـد و بدهیـد چشـمانش را 

کـور کننـد تـا دوبـاره بـرود و از بابـای مـن 

شفا بگیرد.

 رئیـس دفـتر در گـوش حکیـم گفـت: ای 

حکیـم، این همـه خشـونت لازم اسـت؟ 

حکیـم در گـوش رئیس دفـتر گفت: الکی 

گفتـم. ایـن شـخص احتمالا یک شـخص 

متملـق اسـت و پـول می خواهـد و مـن بـا 

این برخورد می خواهم به او درسی بزرگ 

بدهـم. شـخص گفـت: اگـر می خواهیـد 

کـورم کنیـد، بکنیـد. چـون کسـی کـه 

یک بـار شـفا بدهـد، دوباره هـم می دهد.

حکیم به رئیس دفتر گفت: عجب متملق 

سـفتی اسـت. خـودت قضیـه را 

جمـع کـن. رئیـس دفـتر رو بـه 

شخص کرد و گفت: از کجا معلوم 

که راسـت بگویی؟ شـخص گفت:

پرونـده پزشـکی ام موجـود اسـت.

و پرونـده پزشـکی اش را از داخـل 

کیفـش درآورد و بـه رئیـس دفـتر 

داد. رئیس دفتر پرونده را مطالعه 

کـرد و بـه حکیـم گفت: ای حکیم،

راسـت می گویـد. ایـن شـخص 

نابینـا بـوده و هفتـه گذشـته شـفا گرفتـه 

اسـت. حکیم گفت: عجب. سـپس رو به 

شـخص کرد و گفت: ای شـخص، بدان و 

آگاه باش  که پدر من کارگر ساده ای بوده 

اسـت کـه سـال ها پیـش بـر اثـر تصـادف 

رانندگی با درشکه دار فانی را وداع کرده 

اسـت و مـزار و مقـبره ای هـم نـدارد و مـن 

بـا تـلاش و کوشـش خـود و ریاضت هـای 

بسـیار بـه ایـن مقام رسـیده ام.

 رئیس دفتر گفت: ای حکیم، در زمانه ما 

این طور است که اگر شما همان گونه که 

خود شـخص صاحب دلی هسـتید، فرزند 

شخص صاحب دلی نیز بوده باشید بهتر 

اسـت و مـردم بیشـتر احـترام می گذارند.

پـس آیـا بهتر نیسـت؟ حکیـم گفت: واقعا 

این طـور بهـتر اسـت؟ قبـلا این طور نبود.

شـخص گفـت: زمانـه عوض شـده اسـت.

رئیس دفتر گفت: ای حکیم بزرگ، حالا 

کـه قـبر پدرتـان شـفا داده اسـت و اسـناد 

آن هـم موجـود اسـت، بیاییـد آن را مکانی 

ویـژه اعلام کنیم.

حکیـم گفـت: ول کـن بابـا. وی افـزود: بـا 

ایـن شـخص چه کنیـم؟ پول می خواهد؟ 

شـخص گفـت: بـاور کنیـد مـن فقـط 

بـرای تشـکر آمـده بـودم. حکیـم کـه 

صداقت شـخص را دید دسـتور داد به او 

۱۰کیسـه همیـان بدهنـد. شـخص نیـز 

کیسـه ها را گرفـت و بـا طبیبـی که برایش 

پرونـده پزشـکی جعـل کـرده بـود نصـف 

کـرد و ایـن حکایـت کـش دار را بالأخـره

 به پایان برد.

استوری
 گرام

 ما سیل را تجربه کردیم

. از آن سال های  نزدیک پاییز بود 

خشک طرقبه که درختان تشنه 

. من حدود ۱۰سال سن  بودند 

. از همان سال هایی بود  داشتم 

که می رفتیم باغ و نمی آمدیم.

ــنــجــه در و آنجا  رفــتــیــم پ مــی 

می ماندیم.

. حــال مادربزرگم خــوب نبود 

مادر بزرگ پدری ام مدتی بود 

. در    در خانه مــا بستری بـــود

! شاید همه  خانه فقیرترین فرزندش 

می دانستند مادر من بیشتر از بقیه وقت 

. یا شاید  می کند از بیمار نگهداری کند 

خودش مایل بود آخرین روزهای عمرش 

را خانه پسر کوچکش باشد.

صبح یک نفر خبر آورد مادر بزرگ چند روز 

است رو به قبله است و دیگر نفس هایش 

به شماره افتاده است . مادر بزرگم بیش از 

. جانش  همه به برادر بزرگم علاقه داشت 

. برای احمد می رفت 

حاج حسین میلان خرش را سوار شد و 

. پسر عمویم حسن گفت من هم  راه افتاد 

می آیم. حاج حسین گفت شما بمانید و 

. اما حسن گفت  مال و حال را جمع کنید 

. دروغ  من باید بروم ننه بزرگ را ببینم 

چرا حسن از اول بیش از ما به خانواده 

. . اخلاقش این طور بود  اهمیت می داد 

. خودش را  الان هم همین جور است 

وقف خانواده کرده است.

حاج حسین رفت و حسن دنبال خرش 

شروع به دویدن کرد و در رودخانه خشک 

. محو شد 

. بــه خاطر دارم آن روز  مــا مــانــدیــم 

علی حیدری که نسبتی هم با حاج 

حسین داشــت آمــده بود بــاغ. ( علی 

) یک  خواهر حــاج حسین بــود  پسر 

. بقیه ما کم  جورایی آدم بزرگ ما بود 

. پسرعمه هایم رضا و  سن و سال بودیم 

. اوه ببخشید بی بی حاج خانم هم  مجید 

. همان پیر زنی که قصه اش را قبلا  بود 

. او معمولا توی دنیای خودش بود  گفتم 

. و به کسی کاری نداشت 

به  ستم طبق معمول  خوا   صبح می

تنهایی برای گرفتن ماهی سگی بروم 

. هــمان جایی  استخر آب    سر تلخ (

که حالا اقامتگاه شده است ) آن ایام 

. ساعت به ساعت  پنجه در خبری نبود 

. برای همین  یک نفر پیدایش نمی شد 

. از اجنه و این  بچه ها کمی مرا ترساندند 

. خوب البته من اخلاق بدی    حرف ها

. با  داشتم. ترجیح می دادم تنها باشم 

خودم حرف می زدم و برای خودم بازی 

. می کردم 

 برای اینکه مرا بترسانند آمده بودند 

از پشت بوته های چنار صدای شغال 

. مــن و بقیه  ــد  ــودن آورده ب در 

. ــدای اجنه را بلد نبودیم ص

ها فهمیدم صــدای اجنه  بعد 

با شغال فرق می کند ولی من 

حسابی ترسیده بودم به طوری 

الرحیم را  ا... الرحمان  که بسم 

. هرچه  هم فراموش کرده بودم 

ا... را  آوردم بسم  به مغزم فشار 

یادم نمی آمد.

عصر ناگهان آسمان ابری شد و 

. گوسفندها را از کنار رودخانه  چه ابری 

. کم کم  جمع و به آغل هدایت کردیم 

. ژیان آبی  باران شروع به باریدن کرد 

آقای نیکنام آمد رد شود علی پرید جلو 

. اما آقای نیکنام گفت    د و اخطار دا

. زن و دختر کوچکش  ناچار است برود 

به همراه زهرا دختر حاج حسین پرنده 

. به  (طاحونچی ) داخل ماشین بودند 

مجرد اینکه ژیان حرکت کرد باران با 

شدت بیشتری شروع به باریدن کرد.

ما برگشتیم بالا. ناگهان چشممان به 

بی بی حاج خانم افتاد که چادر چاقچور 

کرده بود و داشت می رفت سر تلخ. -کجا 

. میری ؟ گوشش کلا کر بود 

-کجا میری ؟ لب خوانی کرد.

- اگه تلخ رو باز نکنیم سیل خرابش 

. می کنه 

- خوب مگه ما مردیم که تو با صد و بیست 

سال سنت بری ؟

. منم زود لباسم  سه نفر داوطلب شدند 

را در آوردم. ( نمی خواستم تنها لباسی 

که داشتم خیس شود ) و دنبال آن ها 

. باران چنان می بارید که نیم متر  دویدم 

. ناگهان  جلوتر از خودت را نمی دیدی 

من وسط باغ خودمان گم شدم ! دور 

. . یاد اجنه افتادم  تا دورم را نمی دیدم 

. اصلا انگار اجنه مرا دوره کرده بودند 

. اگر  سعی کردم برگردم به سمت خانه 

درخت آلو دراز (آلو بی میزی ) عمو محند 

. چند  ابرام نبود خانه را پیدا نمی کردم 

دقیقه بعد بقیه برگشتند در حالی که آب 

. ولی نه آن قدر که  رودخانه راه افتاده بود 

. . ناگهان باران ایستاد  آدم را از جا بکند 

ما ایستاده بودیم و رودخانه را تماشا 

. می کردیم 

 ناگهان انگار یک گروه ارکستر سمفونی 

قوطی حلبی ها را برداشته اند و از توی 

آیند. رودخانه دارنــد می کوبند و می 

ناگهان دیدیم یک کوه بزرگ وسط 

. سنگ  . آب نبود  رودخانه حرکت می کند 

بود و چوب بود و بویی نا آشنا مثل لجن 

. پشت این  که تا حالا تجربه نکرده بودم 

کوه عظیم آب ایستاده بود ....

ادامه دارد ...

من و 
زندگی

 این آدم های مفت خور

عدالت یعنی قرار دادن هرچیز در جای خودش. غیر 

این باشد می شود رفتار خلاف عدالت. اگر کسی 

توانایی ساختن دارد اما به کار تجارت بپردازد به 

تواند  عدالت رفتار نکرده اســت. کسی که می 

هنرمندی تمام باشد اما به ساخت و ساز بپردازد هم 

از این مدار خارج می شود. اگر کسی که می تواند 

معلمی متأله باشد اما به اقتصاد رو کند، ذیل همین 

معنا تعریف می شود. حکایت طلبه هم همین است.

اگر در جای خود باشد و به کار وعظ و توسعه اخلاقی 

مشغول باشد، عادلانه ترین جایگاه را دارد. توقع 

این که به بازار کار آید و خشت بالا بیندازد می شود خلاف 

عدالت. اتفاقا در کار یدی و فیزیکی بیشتر می شود او را ذیل 

واژه مفت خور تعریف کرد تا در کاری که با فلسفه وجودی 

او هم ساز است. برای طبیب و معلم و مهندس هم همین 

قاعده حکم فرماست؛ اگر در جای خود نباشند، هرجا که 

باشند حتی با کار پردرآمد تر، می شوند مفت خور. خدا 

بیامرزد استاد صفائی حائری را وقتی در برابر این پرسش 

قرار گرفت که؛ چرا طلبه ها کار یدى نمى کنند و حال آنکه 

على(ع) کار مى کرد. نخلستان می ساخت. چاه می کند و...

«على(ع) که روى زمین کار مى کرد، به  چنین جواب داد که:

این خاطر بود که او را از کار کردن روى استعدادها 

محروم کرده بودند و گرنه هرگز آدم ها را رها نمى کرد.»

که وظیفه او، کارکردن روی استعدادهاست. باید از 

دل آدم های معمولی، مالک اشتر بیرون بکشد. باید 

انسان را به مقام تعالی برساند. اگر قرار بر توسعه 

نخلستان ها هم باشد باید انسان هایی را تربیت کند 

که هرکدام چند نخلستان بسازند اما وقتی او را محدود 

و رابطه اش را با مردم مانع گذاری می کنند، امام به 

آبادانی زمین و ایجاد نخلستان می پردازد تا اشارتی 

باشد به تکلیف سازندگی انسان. وقتی استاد این 

نگاه را طرح کرد، یکى از طلاب که گویا دل آزردگى زیادى از 

برخورد برخى بى انصاف ها داشت پرسید: راستى به نظر شما 

مفت خور کیست؟ جواب استاد تأمل برانگیز و تعلیم دهنده 

«مفت خور کسى است که مشغول انجام تکلیف نباشد. بود؛

اگر پزشکى بتواند پزشک تربیت کند، ولى تعلیم را رها 

کرده و مطب باز کند که خود را تأمین مالى کند، بر مسند 

وظیفه ننشسته است. اگر یک روحانی که می تواند انسان 

تربیت کند به کار دیگر بپردازد تکلیف خود را انجام نداده 

»بله، مفت خور، کسی است که در دایره تکلیف خود است.

 ایفای نقش نکند.

کوچه

زمستان گرم!

 مشهد زمستان های سختی را پشت سر گذاشته است.

شنیدن تجربه های سرما برای مردم این شهر، که برخی 

از آن ها فوت کرده اند و آن ها که زنده اند، به خوبی به 

یاد دارند، برای بسیاری از ما گاه باورنکردنی است. چه 

برف های سنگین و چه سرمای سوزان و یخبندانی و 

به قول ملک الشعرای بهار که

سوز سرما گذشتی از روزن

 راست چون نوک سوزن از دیباه

کنار آمدن با سرما در حالی بود که امکانات گرمایشی،

هم اندک بود و هم به دست آوردنش مشقت و رنج 

بسیار داشت. نه از گاز خبری بود و نه از برق. آنچه این روزگار 

سخت و سوزناک را تحمل پذیر می کرد، همدلی، مهربانی،

کمک و یاری و صبر و شکیبایی مردم بود. در واقع به گرمای 

وجود همدیگر روزها را سپری می کردند و خود را به فردایی 

بهاری می رساندند.

عباس چشامی از شاعران معاصر بیت زیبایی دارد که مصداق 

این نکته است:

گرم او بودم دریغا دیر فهمیدم که من

با چه گرمایی در آغوش زمستان زنده ام

این گرما نبود مگر درک متقابل همدیگر و همت 

دلسوزانه برای گذر از سرما.

این روزها هم که سرمایی شگفت و کم سابقه را پشت سر 

گذاشتیم، اگر نبود همت خود مردم و دقت در مصرف،

گذر از این سوز دهشتناک، دشوار بود. این هفته هم 

سرد است، البته با زور کمتر .اینکه تدبیر هوشمندانه از 

طرف مدیران برای چنین روزهایی، آن هم در کشوری 

که ذخایر گاز فراوانی دارد لازم است و وظیفه، در جای خود؛

اما اگر مردم پشت و پناه و دستگیر هم نباشند، گذر از این 

سختی ها طاقت فرسا و رنج آور خواهد بود. در پایان برای اینکه 

در این سختی، زیبایی را هم ببینیم یاد بیتی افتادم:

دیدیم فقط سردی او را و ندیدیم

از هر چه دو رنگی است رها بود زمستان
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 گزینه های روی میز برای جلوگیری از لورفتن چهار گزینه

های  نال  ز کا یی که برخی ا ز آنجا ا

تلگرامی و صفحات اینستاگرامی، در 

ساعات اولیه کنکور، تصویر سؤالات 

آزمون های سراسری را منتشر کردند 

ما هم شروع به کار کارشناسی علمی 

کردیم و به راهکارهای زیــر برای 

جلوگیری از لو رفتن سؤالات کنکور 

رسیدیم:

به جای اینکه به ازای هر ده، بیست  ۱

نفر داوطــلــب، یک مراقب بگذاریم، مثل 

بازی های فوتبال، یارگیری نفر به نفر انجام 

دهیم، یعنی به ازای هر یک نفر داوطلب، یک 

مراقب داشته باشیم و این مراقب از لحظه ای که 

داوطلب با مداد مشکی نرم پررنگ و پاک کن،

وارد حوزه امتحانی می شود، تا لحظه ای که 

از آنجا خارج می شود، حواسش به داوطلب 

باشد. البته چون ممکن است خود مراقب هم 

با داوطلب همدستی کند، یک مراقب هم برای 

مراقب بگذاریم تا احتمال تقلب کمتر شود.

خود سازمان سنجش هم وارد گود شود و  ۲

از همان لحظات ابتدایی کنکور، چند نمونه 

سؤال متفاوت را با عنوان اینکه این ها نمونه 

سؤالات واقعی کنکور است، در فضای 

مجازی پخش کند. کسی که بخواهد 

از سؤالات لورفته، سوءاستفاده کند،

خودش سردرگم می شود و تا موقعی که 

بخواهد سؤالات واقعی را کشف کند،

کنکور تمام شده است.

۳ بهتر است علاوه بر قطع اینترنت 

حوزه های امتحانی، گاز حوزه های 

امتحانی هم قطع شود. این طوری 

کسی که بخواهد عکسی از سؤالات 

کنکور بگیرد و در اینترنت بارگذاری کند، به 

خاطر شدت سرما دستش می لرزد. عکسی 

که می گیرد وضوح خوبی نخواهد داشت و 

فرد سودجو به اهداف شومش نخواهد رسید.

۴ انگیزه دانشگاه رفتن از داوطلبان گرفته 

شود تا اشتیاق داوطلبان، برای تقلب کمتر 

شود. مثلا کارشناسان بیایند توی شبکه های 

مختلف تلویزیون و به داوطلبان بگویند: این 

های  همه بروید درس بخوانید، سرکلاس 

خسته کننده دانشگاه بنشینید، با بدبختی از 

استاد نمره بگیرید، ولی چه فایده! آخرش باید 

بروید توی یکی از این تاکسی های اینترنتی 

کار کنید.
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دانشجویان ۱۴۰۲
پنجشنبه و جمعه گذشته ۷۴ هزار دانش آموز کنکوری در استان، پشت میزهای رقابت نشستند تا 

سرنوشت رشته تحصیلی و دانشگاهشان در سال ۱۴۰۲ مشخص شود. اما به جز کنکوری ها سایر 

مردم استان نیز در این ۲ روز سدی همچون کنکور داشتند! و آن هم کنکور دسترسی به اینترنت بود!

عکس:محسن بخشنده | شهرآرا

عکس روز

 طبیب پرنده های کوچک خوشبختی
یادی از محمد قریب بنیان گذار دانش نوین پزشکی کودکان در ایران، هم زمان با سالروز درگذشتش

در دورانی که مدرسه جای مکتب خانه ها 

را گرفتـه بـود و بسـیاری گـمان می کردنـد 

مدرسـه جـای خوبی بـرای درس و مشـق 

بچه هـا نیسـت، پـدر محمـد قریـب کـه 

خـود از خانواده هـای اصیـل و مذهبـی 

زمانـه اش بـود، او را بـا نگاهـی روشـن بـه 

مدرسـه فرسـتاد.

بعدتر وارد دبیرسـتان دارالفنون شـد و در 

نهایـت در زمـره نخسـتین گروه هایـی کـه 

برای ادامه تحصیل به خارج از ایران سـفر 

می کردنـد، ایـران را بـه مقصد فرانسـه ترک کرد.

جایی که در آن زمان معتبرترین آزمون های علمی 

در بالاترین سـطح برگزار می شـد. محمدقریب،

سـال اول دانشـجویی اش بـود کـه در شـهر رن 

فرانسـه، جایـزه لابراتـوار تشریـح را از دانشـکده 

پزشـکی دریافت کرد. سال دوم دانشجویی را در 

بیمارسـتان های فرانسـه مشـغول به کار و تجربه 

شـد و کمـی بعـد در کنکـور انترنـی بیمارسـتان 

پاریـس قبـول شـد. در ادامـه توفیقـات علمـی 

خود در فرانسـه، به عنوان نخسـتین دانشـجوی 

ایرانـی در خـارج از کشـور، از سـد بزرگ تریـن 

آزمون هـای علمی فرانسـه عبور کـرد. وقفه های 

تنفسـی شـیرخواران، عنوان رسـاله دکتری اش 

بـود که بعـد از دفاع، به ایران برگشـت. او دیگر در

 فرانسـه کاری نداشـت. هرآنچـه نیاز بـود آموخته 

بـود و بعـد از ایـن، رسـالت اصلـی اش را انتقـال 

آموخته ها و تجربیات خود به دانشجویان وطنش 

می دانست و به محض بازگشت، دوران سربازی 

خـود را سـپری کرد تـا با خیـال راحت مشـغول به 

کار شـود. دو اتاق در کنار خانه اش نبش خیابان 

حشـمت الدوله اجاره کرد و روزها در آنجا مشغول 

ویزیت بیماران شـد. سـال ۱۳۱۹ با دانشـیاری 

در دانشـگاه فعالیت خـود را آغاز کرد و نخسـتین 

تجربه تدریس را پشت سرگذاشت. در همین اثنا 

بود کـه کتاب ارزشـمند «بیماریهای کـودکان» را 

نوشـت. این نخسـتین کتاب تخصصی در زمینه 

بیـماری کـودکان بـود که بـه زبـان فارسـی چاپ 

می شـد. دکـتر قریب نخسـتین 

بـار در سـمت مدیریـت، در 

بیمارسـتان رازی مشغول 

بـه کار شـد. بعدتـر کـه به 

بیمارستان هزار تختخوابی 

رفت، خودش یک بخش 

اطفـال راه انـدازی کـرد 

و سرپرسـتی آن را بـه 

عهـده گرفت. حتما 

بـه خاطـر داریـد،

سـال ۱۳۸۷ بود 

ل  یـا سر کـه 

«روزگار قریـب»

نـی  ا رگرد بـه کا

کیانـوش عیـاری 

از شبکه سه سینما 

روی آنتن رفت که منجر 

شـد خیل عظیمـی نخسـتین بار بـا یکی 

از تأثیرگذارتریـن و حاذق ترین پزشـکان 

ایران آشـنا شـوند.

 در این سریال تلویزیونی به خوبی دریافتیم 

که دکتر قریب اگر پزشـک دغدغه مندی 

نبود در کنار مشغله های زیاد بیمارستان 

و دانشـگاه، همـت نمی کـرد ماهـی یـک 

شـب همکارانـش را در درمانـگاه خواجه 

نـوری دروازه شـمیران جمع کنـد تا با هم 

درباره مسائل پزشکی تبادل نظر و انتقال 

تجربـه کننـد. ماحصـل ایـن شب نشـینی های 

علمـی بود کـه به مـرور منجر بـه تأسـیس انجمن 

اطبـای اطفـال شـد. دکترقریـب در کارنامـه 

درخشـان خـود از ایـن دسـت بنیان گذاری هـا 

کم نداشت.

او از مؤسسان انتقال خون ایران بود. از نخستین 

پزشـکانی بـود کـه دربـاره انتقال خـون حرف زد.

چگونگـی اسـتفاده از آنتی بیوتیک هـا را اولیـن 

بـار او در میـان همکارانـش تشریح کـرد و از همه 

مهم تر، نخسـتین بیمارستان تخصصی کودکان 

در ایـران موسـوم بـه «مرکـز طبـی کـودکان» بـه 

همـت دکتر قریب تأسـیس شـد. همان جایی که 

روزهـای پایانـی عمـرش را در جـدال بـا بیـماری 

سرطـان مثانه سـپری کرد و حتی سـفر بـه آمریکا 

هـم تأثیـر چندانی بـر بهبود او نداشـت.

او که بارها برای حضور در کنگره های بین المللی 

به کشـورهایی نظیر کانـادا، ترکیه، ژاپن و اتریش 

سـفر کرده بـود، زمانی هم نشـان لژیونـر دونور را 

از مقامـات فرانسـه دریافـت کـرد. ایـن بالاترین 

نشان افتخار کشور فرانسه بود اما ارزشمندترین 

نشـان بـر سـینه اش، محبوبیت میان مـردم بود؛

همان وقت هایی که ویزیت بیماران را به تناسـب 

شرایط اقتصادی شان دریافت و بسیاری بیماران 

را به طـور رایگان درمان می کرد.

هـمان اوقاتی که در کلاس های درس با اسـتفاده 

از اشـعار حافظ و سـعدی دانشـجویانش را بر سر 

ذوق مـی آورد و کلاس هـای اخـلاق پزشـکی را 

دل سوزانه تر از سایر واحدهای درسی برگزار 

می کـرد. دکتر قریب، نه تنها با خدمات 

پزشـکی که بـا دغدغه های سیاسـی 

نیـز، در کنار مـردم بود. او کـه رابطه 

دوسـتانه ای بـا علمایـی همچـون

 آیت ا... گلپایگانی و آیت ا... طالقانی 

داشت،در وقایع ۲۸مرداد هم با 

امضای بیانیه ای، از اقدامات 

پهلوی اعلام برائت کرد و به 

دستور مستقیم محمدرضا 

شـاه، از دانشـگاه اخراج 

شد اما هیچ مقام سیاسی 

نتوانست از محبوبیت و 

اعتبار او در میان مردم و 

همکارانـش بکاهـد زیرا 

او از قریب ترینِ پزشکان به

 مردم بود.

 طبیب پرنده های کوچک خوشبختی
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